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جهاني شدن و تربيت دينـي از منظـر   
پست مدرنيسم و عرفـان  ، مدرنيسم
  اسلامي

  

  1*شمشيريدكتر بابك  :نويسنده

  

  استاديار دانشگاه شيراز. 1
 
*E-mail: Babakshamshiri@yahoo.com 

  چكيده
تـرين   بـه عنـوان متناسـب    مبتني بر عرفان اسـلامي در اين مقاله سعي شده است كه تربيت ديني 

. تبيـين شـود  ، براي ايران و حتي ساير كشورهاي جهـان اسـلام   مواجهه با جهاني شدنرويكرد در 
انتقادي رويكرد مدرنيسـم و پسـت مدرنيسـم بـه عنـوان       -براي اين منظور ابتدا با روش تحليلي

نتـايج ايـن   . هاي نظري فرايند جهاني شدن مورد نقـد و بررسـي قـرار گرفـت     ترين خاستگاه عمده
هاي متعددي كـه اغلـب ريشـه در مبـاني      ر يك از اين رويكردهااز نارساييبررسي نشان داد كه ه

در ايجـاد   هـا  آن بـه عـلاوه هركـدام از   . برخوردارنـد ، دارنـد  هـا  آن هاي بنيادين نظري و مفروضه
مغاير با اهداف جهاني شدن  هايي كه اساساً بحران. زا در جهان معاصر نقش دارند هاي بحران جريان

حاضر دلايل انتخاب رويكرد عرفـاني    مقاله، در پايان. نمايند يند آن را تهديد ميبوده و سلامتي فرا
رويكـردي كـه ضـمن    . نمايـد  را تشـريح مـي   اسـلامي ترين رويكرد تربيت ديني  به عنوان مناسب

سـلامتي فراينـد جهـاني شـدن را     ، هاي مثبت و متعـالي جهـاني واحـد    سازگاري با اهداف و آرمان
  . هاي مربوط به جهاني شدن را دارد قابليت پاسخگويي به بحرانها و چالش تضمين كرده و همچنين

  
  عرفان اسلامي، پست مدرنيسم، مدرنيسم، تربيت ديني، جهاني شدن :ها كليد واژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
موضوعي نيست كه تازگي داشـته  ، موضوع جهاني شدن

وم د پيش يعني تقريبا از اوايـل نيمـه   از چند دهه. باشد

 در. هاي جهاني شدن مطرح بوده است زمزمه، قرن بيستم
بحـث   (Mac Luhan) ميلادي مـك لوهـان   60 اوايل دهه

وي بر اين باور بود كه بـا  . دهكده جهاني را پيش كشيد
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ارتبـاط جمعـي بـه ويـژه     هـاي   پيشرفت سـريع رسـانه  
، تلويزيون و گسترش روز افزون آن در سراسر كشـورها 

متحـد و   واحد به يـك جامعـه   دهيك دهك دنيا به مثابه
  . ]1[  يكدست تبديل خواهد شد

ميلادي بـه   80 در چند سال اخير يعني از اواخر دهه
هـاي سياسـي    بنـدي  خاطر تغيير و تحولاتي كه در نظـام 

اين موضـوع بـا   ، كشورهاي جهان به وقوع پيوسته است
در حقيقـت  . ]2[ شود مي ي دنبالتر بيششور و حرارت 
شوروي سابق و شكست ماركسيسم در  بعد از فروپاشي

در قلمـرو   )المنافع مشترك( سيسأاكثر كشورهاي تازه ت
وضعيت ژئوپوليتيكي جهـان تغييراتـي را بـه    ، كمونيسم

جهان از حالـت دو  ، اين تحولات خود ديد كه در نتيجه
خـارج  ، )داري قطب كمونيسـتي و سـرمايه  ( قطبي سابق

جددا بحث نظـم  م، به دنبال اين رخداد مهم تاريخي. شد
  . نوين جهاني و جهاني شدن بر سر زبانها افتاد

علاوه بـر تحـولات جديـد در جغرافيـاي سياسـي      
، كشورهاي دنيا و نيز رواج ديدگاههاي پست مدرنيسـتي 

بـه ويـژه   ( علـوم و ارتباطـات  ، رشد روزافزون فناوري
و گسـترش روابــط  )و اينترنتــياي  مـاهواره هــاي  شـبكه 

 ــ ــاني كش ــادي و بازرگ ــارت ( ورهااقتص ــعيت تج وض
و همچنين گشوده شدن مرزهاي كشورها بر روي )جهاني
همگي بر روي هم شرايطي را به وجـود آورده  ، يكديگر

بـه طـوري   . كند مي جهاني شدن را تقويت اند كه نظريه
 نظـر هاي اخيـر بـه    حولات جهان در سالكه با تغيير و ت

ا بدين ترتيب ب. رسد كه گريزي از جهاني شدن نباشد مي
تـوان چنـين گفـت كـه      در نظر گرفتن اين تحولات مي

جهاني شدن فرايندي است كه موجب در هـم نورديـدن   
هـا   انسـان ، در چنين شرايطي. گردد بعد زمان و مكان مي

هـاي جديـد از محـدوده     توانند با اتكاء بـه فنـاوريِ   مي
. سياسي و اجتماعي خود فراتر روند، مرزهاي جغرافيايي
كه ايـن نـوع تعـاملات و ارتباطـات     كاملاً آشكار است 

پيامدهاي منفي و مثبـت گونـاگوني را در پـي خواهـد     
  . ي براي بحث نياز داردتر بيشداشت كه به مجال 

اين وضعيت جديد براي جهـان اسـلام نيـز صـادق     
در سـال   (Mohammadi) طـور كـه محمـدي    همان. است

كشورهاي اسلامي نيز با آن دست و ، اذعان داشته 2002
انديشـمندان و  ، به همـين خـاطر  . ]3[كنند  نرم ميپنجه 

هـاي مختلـف    نظران مسلمان بايسـتي در حـوزه   صاحب
علمي به بررسي اين پديده و تأثير و تأثرات متقابل آن با 

اكنون اگر بپذيريم كه كم و بـيش  . جهان اسلام بپردازند
خـواه نـاخواه بـا    ، ايم جهاني شدن قرار گرفته فراينددر 

هاي مختلف مواجـه   و بنيادي در عرصه تي اساسيسؤالا
 هاي مناسب براي تي كه طراحي پاسخسؤالا. خواهيم شد

كشور ما را در جهت سازگاري با فضـاي واحـد   ، ها آن
تربيـت  در اين بـين رويكـرد   . جهاني كمك خواهد كرد

از مهمتـرين  ، متناسب بـا وضـعيت جهـاني شـدن     ديني
بـه  . شـد با ت مربوط به حوزه تعليم و تربيـت مـي  سؤالا

همواره با دغدغـه  ، در فرايند جهاني شدن، عبارت ديگر
. دينداري و به تبع آن تربيت ديني مواجـه هسـتيم  ، دين

حال اگر ضرورت حضـور ديـن در جامعـه و همچنـين     
هـاي   فـرض  لزوم تربيت ديني را به عنوان يكي از پـيش 

هـاي   ويژگيو بنيادي خود بپذيريم به ناچار بايد شرايط 
تناسب با فرايند جهـاني شـدن را روشـن    تربيت ديني م

نوعي از تربيت ديني كه بتواند ، به عبارت ديگر. ساخت
ــي  ، پاســخگوي مقتضــيات ــور كل ــه ط ــديها و ب نيازمن

در ايـن صـورت   . خصوصيات اين وضعيت جديد باشد
، توانـد ضـمن تـداوم و بقـاء     است كه تربيت ديني مـي 

بـه  هاي تعليم و تربيت و  ثري در نظامؤحضور و نقش م
  . طور كلي جامعه داشته باشد

اكنون اگر به صورت مشخص جامعه اسلامي ايـران  
كاملاً طبيعي است كه تربيت ديني ، را مد نظر قرار دهيم
در ايـن  . اسلامي تعبيـر نمـاييم  ديني را به معناي تربيت 

، صورت اگر هدف از تربيت ديني به معناي عـام كلمـه  
هـدف از  ، اشـد مدار و دينـدار ب  هاي دين پرورش انسان

هايي است كه ضـمن   تربيت ديني اسلامي پرورش انسان
مطابق ، اعتقاد عقلي و باور قلبي به اصول اعتقادي اسلام

با موازين و دستورات آن چه در عرصه فردي و چـه در  
طور كه مطالعـه   البته همان. عمل نمايند، عرصه اجتماعي

مي هاي اسلا ها و مشرب نحله، دهد تاريخ اسلام نشان مي
به دنبال رشد هر يك از اين . گوناگوني رشد پيدا كردند
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رويكردهاي تربيتي ديني متفاوتي نيز پا به عرصه ، ها نحله
نقلي و ، رويكردهايي مثل رويكرد عقلي. وجود گذاشتند

رويكرد عرفان ، بنا به ديدگاه مولف، در اين ميان. عرفاني
ايط ين قابليت بـراي مواجهـه بـا شـر    تر بيشاز ، اسلامي

. برخـوردار اسـت  ، جهاني شدن در عرصه تربيت دينـي 
ترين دلايل مفروضه فـوق   در مقاله حاضر عمدهبنابراين 

اصلي مقاله  سؤالرو  از اين. بايد مورد بررسي قرار گيرد
رويكـرد عرفـان اسـلامي    ، اين است كه به چه دلايلـي 

  ي با جهاني شدن دارد؟تر بيشتناسب 
  

  روش مطالعه
 انتقادي -فوق از روش تحليلي سؤاله براي پاسخگويي ب
اسـتفاده  ، هاي مطالعات فلسـفي اسـت   كه از زمره روش

هاي نظري  رو نخست لازم است تا ريشه از اين. شود مي
درنيسـم و پسـت   و بنيادهاي فكري جهاني شدن يعني م

براي تربيت ديني مورد  ها آن مغانرمدرنيسم و همچنين ا
اكـه بـه هـر حـال     چر. قرار گيردو نقد بحث و بررسي 

جهاني شدن در دنياي مدرن به وقـوع پيوسـته و   فرايند 
ناخواه از مبـاني نظـري حـاكم بـر آن كـه عمـدتاً        خواه

به ديگر . باشد متأثر مي، مدرنيسم يا پست مدرنيسم است
توان جهاني شدن را بـدون در نظـر گـرفتن     نمي، سخن

مدرنيسم و پست مدرنيسم مورد بحـث و بررسـي قـرار    
وضعيت جهاني شدن به همراه خـود  ، همين دليل به. داد
غلبه و سيطره بنيادهاي فكري مدرنيسم و پست ، تواند مي

ضمن بايستي ، در گام بعدي. مدرنيسم را به ارمغان آورد
عرفان ، تعليم و تربيت اسلاميعمده رويكردهاي  معرفي

بـا   در مواجهـه رويكـرد   تـرين  اسلامي به عنوان مناسب
. و دلايـل آن روشـن شـود    تبيين، وضعيت جهاني شدن
خاطرنشان گـردد كـه منظـور از    ، پيش از آن لازم است

رويكـردي اسـت كـه ضـمن امكـان      ، رويكرد متناسب
، تر در شرايط جهاني شـدن  ي طولانيرماندگاو پايداري 
اثربخشي و به طور كلي امكان كسـب موفقيـت   ، كارايي
، به همين خاطر. ي را در اين وضعيت داشته باشدتر بيش

بسـتر بهتـري بـراي    ، چنين رويكـردي بايسـتي بتوانـد   

پاسخگويي به مسايل و مشكلات مربـوط بـه وضـعيت    
  . فراهم آوردرا جهاني شدن 

  
  مدرنيسم و پيش فرضهاي بنيادي آن

اي  مدرنيسـم دوره ، نا به ديدگاه بسياري از انديشـمندان ب
است كه پس از قرون وسطي به دنبال رنسانس در اروپا 

نعتي آغاز دوران انقلاب ص، زعم برخي ديگر هب. آغاز شد
 و بعضي ديگر از انديشمندان نيز آيد مدرن به حساب مي

د در اقتصـاد را  پيدايش نظام سـرمايه داري و بـازار آزا  
هـاي   ريشـه . ]4[ كننـد  مـي  مدرن تلقي  شروع دوره نقطه

رنسـانس يـا    دوره فلسفي مدرنيسم به دو جريان عمـده 
 ــ ــي تجرب ــنگري يعن ــي هعصــر روش ــم( گراي و )آمپريس

گرايي با ظهور  تجربه. گردد برمي)راسيوناليسم( خردگرايي
ــ  1061سـال   فيلسوف انگليسي يعني فرانسيس بـيكن 

ــا كــار فيلســوف  مــيلادي، 1626 و خردگرايــي نيــز ب
 آغـاز  1650ــ  1596در سـال   فرانسوي رنـه دكـارت  

در ابتـدا  ، براي شناخت هر چه بهتـر مدرنيسـم  . شود مي
اساسي آن مـورد بحـث و بررسـي    هاي  وضهبايستي مفر

 بـه شـرح زيـر   هـا   ترين ايـن مفروضـه   عمده. يردقرار گ
  :باشند مي

  
  :ـ اومانيسم يا انسان مداري1

حاكميـت سـنت و   هاي  با آغاز عصر روشنگري پايه
 حجيت آن به شدت متزلزل شد و معيار عقـل و تجربـه  
 انساني به عنوان تنها ملاك معتبر براي شناسايي حقيقـت 

هسـتي و  هـاي   پديـده  )خوبي يا بدي( و نيز ارزشمندي
تعيين سرنوشت و حاكميـت   و به علاوه تنها وسيله اشيا

، بـدين ترتيـب  . جايگزين آن شد، انسان در جهان هستي
 انسـان جايگـاه مهمـي پيـدا    ، مدرنيسـم هاي  در انديشه

 گيـرد  مي انسان در مركز هستي قرار، در حقيقت. كند مي
انسان يگانه فاعل شناسايي است كـه  ، ربه اين اعتبا. ]5[

خود به مرجع ديگري براي گزينش وابسته  به جز انديشه
. چنين انسان گزينش گري معرف مدرنيتـه اسـت  . نيست

زيرا مدرنيته بيش از هر چيز به معني پذيرفتن انسـان بـه   
پـيش فـرض   . ]6[ سـت ا عنوان يگانه منبع تعيين ارزشها

ترديـد   بـي . اسـت ر شده گرايي به اصالت فرد منج انسان
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گيري فرد به مثابـه چهـره    شكل، ترين محور مدرنيته مهم
به عبـارت ديگـر مدرنيسـم را    . است مدرناصلي جهان 

هايي دانست كه بـه   ها و ارزش توان نظامي از انديشه مي
  ].7[ پيدايش فردگرايي در جهان مدرن انجاميده است

  
  ـ عقلانيت يا خردباوري2

 ـ، مدرن همنظور از عقل در دور ثر أعقلي است كه مت
 اين عقـل كليـد همـه   . باشد مي از تحولات علم تجربي

 مشكلات زندگي اجتماعي و حتي فردي انسان محسوب
هـاي   يكي از ويژگي، با توجه به اين مطلب. ]4[ شود مي

در واقع . آگاهي از توانايي تجربي خود است، عقل مدرن
خـويش   عقل مدرن با به آزمايش گذاشتن نيروي داوري

موقعيت عقلاني خـود را تحقـق   ، انسان و جهان در باره
از ديگـر ويژگيهـاي   . ]6[ رسـاند  مي بخشيده و به اثبات

قطعـي و  ، عقل مدرن توسل به اصول و معيارهاي مسلم
چـرا كـه   . پذيرنـد  كلي است كه هيچگونه خللـي نمـي  

اينگونه اصول و معيارها ناشـي از وهميـات و تخـيلات    
هـاي   انعكـاس واقعيـت  اي  كه به گونـه بل. انساني نيستند

اصول و معيارهاي حاكم ، به تعبير ديگر. باشند مي جهان
هـاي حـاكم بـر جهـان      بر عقل انسان چيزي جز قـانون 

خـرد  ( مي توان عقل مدرن را به، به همين خاطر. نيستند
يعني خردي كه تنها به خـويش و  . تعبير كرد )خودبافتي

دارد و آنرا مـلاك   اصول پذيرفته شده توسط خود توجه
  . ]8[ دهد مي و معيار قرار

  
  ليبراليسم يا آزادي -3

، گويـد  مـي  2004سال  (Wright) طور كه رايت همان
. ]9[گردد  مي هاي جان لاك باز پيشينه ليبراليسم به انديشه

. داند وي آزادي سياسي را در پيروي همگان از قانون مي
  اسـت كـه   پيـروي از قـانون   ، لاك بر آن است كه تنهـا 

ــان را از تبعيــت يكــديگر مــي  ــد آدمي ــه وي. رهان ، البت
او . داند گذاري را وظيفه مردم و نمايندگان آنان مي قانون

  دربـاره رابطـه ديـن و    ، بردبـاري در نوشته خود به نـام  
قلمرو دين و ، بنا به ديدگاه وي. گفته است سخندولت 

 در يكديگر ها آن ا بوده لذا دخالتددولت از يكديگر ج

كند كه دولت نبايـد   او بر اين نكته تأكيد مي. ناروا است
زيرا هدف از برپايي . به باورهاي مردم كاري داشته باشد

دولت نگهداري و پاسداري حقوق مـدني افـراد جامعـه    
  . ]10[است و بس 

  
  (Meta narration) هاي جهان شمول ـ فراروايت4

عقل مدرن عقلي است كـه  ، طور كه اشاره شد همان
و  اعــد و معيارهــاي حــاكم بــر آن انعكــاس قــوانينقو

و هـا   يافتـه ، رو از اين. دباش مي معيارهاي حاكم بر جهان
 دستاوردهاي چنين عقلي جزيي و منحصر بـه محـدوده  

كوچكي نبوده بلكه به دليـل ناشـي شـدن از قواعـد و     
پـذيري و جهـان    از ويژگي تعمـيم ، قوانيني كلي و ثابت
هاي  و ديدگاه ها اگر به نظريه .باشند مي شمولي برخوردار

مـدرن   دانشمندان علوم مختلف و حتي فيلسـوفان دوره 
اين ويژگي يعني جهـان شـمولي و تـلاش    ، رجوع شود
و الگوهاي تعميم پذير براي ها  نظريه، نظامها جهت ارايه

قابـل  ، هـا  طور كلي انسـان  جوامع و به، تمامي سرزمينها
در سـال  با رايت زبان  همدر واقع شايد . باشد مي كشف
بتوان مدعي شد كه عمده تـرين وجـه اشـتراك    ، 2004

، تمامي انديشمندان و دانشمندان متعلق به عصر مدرنيتـه 
  . ]9[ است ها آن همين نگاه جهان شمول و فراروايتي

  
پيامد تعليم و تربيت مدرن براي حـوزه  : سكولاريزم

  دينيتربيت 
ز جملـه  ا، 1998در سـال   (Winch) بنا به عقيـده ويـنچ  

ــاوري دوران   ــل ب ــدگاه اومانيســتي و عق ــدهاي دي پيام
هـاي دينـي از قلمـرو     خارج شدن دين و گزاره، مدرنيته

. جمعي و محصور كردن آن در قلمرو فردي بوده اسـت 
هاي ديني هـيچ   گزاره، به عبارت ديگر از منظر مدرنيسم

هاي جهان هسـتي   نقشي در كشف حقيقت و تبيين پديده
تواننـد بـه درك انسـان از هسـتي و      لـذا نمـي  ، نداشته
هاي آن كمك نموده و در نتيجه در كنترل انسان بر  پديده
ها و به تعبيري حاكميت وي بر جهـان نيـز كـاملاً     پديده

بنابراين دين در تعيين سرنوشـت  . ]11[ باشند تأثير مي بي
تواند نقشي عاطفي  جامعه مدرن دخالتي ندارد و تنها مي

براي انسـان دوران مـدرن ايفـا     آنهم در حيطه فردي را
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تعلـيم و تربيـت رسـمي جامعـه     ، به همين سياق. نمايد
ايـن  . بايستي مبرا از هرگونه تعاليم ديني و مذهبي باشـد 

جداسازي تربيت ديني و بطور كلي دين از عرصه تعليم 
هـاي انديشـمنداني    ها و ديدگاه ريشه در نظريه، و تربيت
» ن استوارت ميـل جا«و » اگوست كنت«، »هيوم«همچون 

هدف هيوم ايـن بـود كـه فلسـفه و تربيـت را از      . دارد
او بر اين باور بود كه تربيـت و  . برهاند! تاريكي و ابهام

. فلسفه بايد از تمام اصول ماوراءالطبيعي رهايي پيدا كند
از ديگر پيشروان جدايي تربيت ديني از تعليم و تربيـت  

مـذهب   دوران، به نظـر وي . اگوست كنت است، رسمي
تواند تنهـا بـا    سپري شده است و به همين خاطر بشر مي

جان استوارت ميل نيز كـه از  . تربيت علمي زندگي كند
بـه جـدايي   ، بسيار تأثير پذيرفتـه بـود  » كنت«و » بنتام«

  . ]12[تربيت از دين تأكيد ورزيد 
  

نقــد و بررســي جهــاني شــدن و تربيــت دينــي در 
  چارچوب مدرنيسم

بنيادي مدرنيسم به ويـژه انسـان   هاي  مفروضه با ملاحظه
آشكار است كـه جهـاني    گرايي آن كاملاً مداري و عقل

 شدن نه تنها امري ممكن بلكه حتي ضروري نيـز تلقـي  
ذاتـا جهـاني   اي  مدرنيت پديده، به تعبير گيدنز. گردد مي

هـاي   است و اين امـر در برخـي از بنيـاديترين ويژگـي    
، به همين دليـل . ]13[ نهادهاي مدرن كاملا روشن است

فرايند جهاني شدن را بايـد در مبـاني نظـري    هاي  ريشه
مدرنيسم و رخدادهاي مربوط به مدرنيته مثـل پيشـرفت   
علــوم و فنــون مختلــف بــه ويــژه علــوم ارتباطــات و 

ي و همچنـين گسـترش ليبراليسـم    ا رسـانه  هـاي  فناوري
  جستجو كرد، آزاد تاقتصادي و تجار

 شـدن جهـاني   مبنـاي ، و مدرنتيـه مدرنيسم از اينرو 
 جهاني كه بر محـور عقلانيـت و خـردورزي دور   . است
وحدت  ترين سازه در واقع جهان واحدي كه مهم. زند مي

تـوان   مـي  از اين گزاره. بخش آن همانا عقل مدرن است
كارگيري عقل مـدرن و معيارهـاي    هاستنباط كرد كه با ب

 و دسـتاوردهايي هـا   از يافتـه اي  بشريت به مجموعه، آن
خود به قلمروهاي گوناگون زنـدگي   رسد كه به نوبه مي

نهادهـاي مـدني و   ، جمعي به ويـژه سـاختارها   فردي و
 المللي جوامع مختلف شـكل و نظـم   مناسبات ملي و بين

ايـن نظـم و سـاخت جديـد بـه دنبـال خـود        . دهند مي
هنجارها و به طور كلي فرهنگ جديدي را بـه  ، ها ارزش
تعبير  فرهنگ عقلاني از آن به  توان مي كه آورد مي ارمغان
فرهنگي كـه ناشـي از خـردورزي و محصـول آن     . كرد
و برآينـدهاي  ها  اين فرهنگ چيزي نيست جز يافته. است

در . حاصل از تفكر منطقي ـ رياضي و يا علـم تجربـي    
 و اسپنسـر  مدرنيته ماننـد  انديشمندان دوره، همين راستا

سـته و بـه   نيز علم و خرد را ملاك فرهنـگ دان  هاكسلي
 نماينـد  مي تعبير و تفسير، تعبيري فرهنگ را از منظر علم

]14[ .  
شـود كـه ايـن     مـي  مشـخص  كاملاً، ملأبا اندكي ت
است كه تعلق به جهـان غـرب   اي  پديده، فرهنگ جديد

يعني جايي كه علم مدرن در آن ساخته و پرداخته . دارد
بدين ترتيب مدرن شدن به معناي غربي شدن . شده است

 اني شدن يعني پـذيرش اسـتيلاي فرهنـگ غربـي    و جه
اصـطلاح  ، جهاني شـدن  در نتيجه به جاي واژه. باشد مي

يعني فرايندي كه طـي  . معناتراست سازي بسيار با جهاني
نمايـد   مـي  ها و ابزارهاي مختلف سعي آن غرب با روش

 كه جهان را با خود همراه نمايد و آن را به يك دهكـده 
 طبيعي است كه در اين دهكـده  كاملاً. واحد تبديل كند

سـنتي و  ، هـاي قـديمي   واحد جهاني جايي براي فرهنگ
آنچـه  . مانـد  هاي به ارث رسيده از آنان باقي نمي ارزش

لذا ديگر كشـورها  . هست تنها فرهنگ مدرن غربي است
بايستي در برابر آن سر تعظيم فرود آورند و خـود را بـا   

در اين . يندملاك و معيارهاي آن هماهنگ و سازگار نما
، جوامـع  دنيا بـه دسـتاوردهاي فرهنگـي سـاير ملـل و     

  . زنند مي هايي همچون خرافه و افسانه برچسب
دين و مذهب نيز همچـون سـنت بجـا    ، در اين ميان
تـوهم و خيـال   ، افسانه، برچسب خرافه، مانده از گذشته

ناشي از ذهنيات گرفته و به ناچار بايستي صـحنه را بـه   
تـرك  ، حصل آن يعني علـوم جديـد  نفع عقل مدرن و ما

توان  مي هايي از دين و مذهب را چنين تبيين نمونه. نمايد
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پردازاني همچون فرويد  و ديدگاههاي نظريه ها در انديشه
  . كشف كرد

در چنين جهان واحدي كـاملا مشـخص اسـت كـه     
. داشـته باشـد  اي  تواند جايگـاه عمـده   تربيت ديني نمي

، بنيـادين مدرنيسـم  هاي  اصولا با در نظر گرفتن مفروضه
تربيت ديني به صورت رسمي در تعارض بـا ماهيـت و   
ــه    اهـــــــــــــــــداف مدرنيتـــــــــــــــ

به همين خاطر و بنـا بـه سـكولار بـودن     . گيرد مي قرار
ــت   ــيم و تربي ــاد تعل ــه نه ــي ازجمل ــاي جمع   ، قلمروه

رسمي و اصـلي آمـوزش و   هاي  پرورش ديني از برنامه
  ايــن  در. پــرورش جهــان واحــد خــارج خواهــد شــد

  دين به شيئي تبديل خواهـد شـد كـه بايسـتي     ، ورتص
تاريخ نگهـداري كـرد و يـا حـداكثر در      آن را در موزه

به همين دليل . زندگي فردي حضور منفعلانه داشته باشد
تربيـت دينـي   ، اقتدار ديدگاه مدرنيسم است كه در دوره

در كشـورهاي غالـب و   ( موضوعي است كـه آگاهانـه  
 )شورهاي مغلـوب و سـنتي  در ك( و يا ناآگاهانه )مدرن

  . مورد غفلت قرار گرفته است
بشر مدرن را با بحراني اساسي ، خود اين امر به نوبه

انسان معاصـر  . به نام بحران معنويت مواجه ساخته است
به طور دائم ، هاي جديد شده كه غرق در علوم و فناوري

معنوي و به تعبيري خلاء  و به اشكال مختلف از يك خلأ
زيرا با رها كردن دين و معنويـت و  . برد مي وجودي رنج

اصـل و اسـاس   ، پناه بردن به دامن علم و فناوري مدرن
، بـدين ترتيـب  . خود و جهان هستي را گم كرده اسـت 

هـاي   انسان مدرن اسـير دسـت اخـتلالات و نابسـاماني    
گوناگوني شده كه همگي بـه نـوعي ريشـه در بحـران     

، به تعبير نصر بحراني كه بنا. معنويت عصر حاضر دارند
. شناسي علوم نوين غربـي دارنـد   ريشه در مباني معرفت

چرا كه اين علوم تنها نگاهي مادي و مكانيكي به انسـان  
  . ]15[و جهان هستي دارند 

مدرنيســم بنــا بــه ، طــور كــه ملاحظــه شــد همــان
دين و معنويـت را بـه دسـت     نه تنها، خودهاي  مفروضه

كردن بخش اعظـم   بلكه دست به قرباني، فراموشي سپرد
ــت   ــف زده اس ــل مختل ــوام و مل ــي اق ــراث فرهنگ . مي

هويــت و  دســتاوردهايي كــه در طــول تــاريخ ســازنده
مدرنيته خود را در تقابل . شخصيت انسان مدرن بوده اند

بـه ديگـر   . با سنتي قرار داد كه خود ريشه در آن داشت
آبا و اجـدادي خـود را منكـر    هاي  مدرنيته ريشه، سخن
از خــود «انكــار چيــزي نبــود جــز  حاصــل ايــن، شــد

هاي دوران مدرنيته بـه   پذيري كه از جمله آسيب»بيگانگي
 كه هم دامـن فـرد را  اي  از خود بيگانگي. آيد مي حساب

 درون گيرد و هم بـه جـان جامعـه افتـاده و آن را از     مي
مدرنيسم نه تنها منجر بـه  ، بدين ترتيب. نمايد مي متلاشي

هـاي   وعي در ايجاد بحـران بلكه به ن، بحران معنويت شد
  . هويتي نيز نقش داشت

هـاي متعـدد    اييمدرنيسم بنا به نارس، از سوي ديگر
معرفــت خــود كــه عمــدتا ناشــي از همــان اشــكالات 

اش از جمله نگاه بسته و محدود بـه عقلانيـت و    شناسي
عمل  در عرصه، همچنين طرز تلقي اش از فرهنگ است

كنترل جهان هستي  فهم و، نيز نه تنها نتوانست در كشف
، به مدد انسان بشتابد بلكه برعكس بـا ايجـاد مشـكلات   

 خود تيشه بـه ريشـه   به نوبه، چالشها و تضادهاي بسيار
در دوران مدرنيته به جاي آن كه شاهد تحقـق  . خود زد

آرمان اتحاد و يگانگي كشورهاي دنيا و ايجـاد جهـاني   
، گهـا بـا انـواع و اقسـام جن    غالبـاً ، يكپارچه بوده باشيم

هاي سياسي و نظـامي در جهـان    آرايي ها و صف انقلاب
ديكتاتوري و هاي  رشد و گسترش انديشه. ايم مواجه بوده

جنـگ   توتاليتري از جملـه فاشيسـم و نازيسـم و بـروز    
ماركسيسـتي و  هـاي   ظهـور انديشـه  ، جهاني اول و دوم

، ايجاد بلوك شرق و پيمان نظامي ورشو در برابـر نـاتو  
پرستانه و تبعيض نژادي مثل  و اعمال نژادها  رشد انديشه

رژيم آپارتايـد در آفريقـاي   ، چه كه در آلمان هيتلري آن
جنوبي و به خصوص رژيم صهيونيستي اسراييل به وقوع 

اسـتعماري در   هاي ضـد  پيوست و همچنين وقوع انقلاب
هاي استقلال طلبـي در كشـورهاي    سراسر دنيا و جنبش

دلالـت بـر شكسـت    عقب مانده و جهان سومي همگي 
  . هاي مدرنيسم در تحقق جهاني واحد دارند ديدگاه

ــلاوه در دوره  ــه ع ــه  ب ــدار مدرنيت ــدگي و اقت ، بالن
زنـدگي   سكولار و حـذف ديـن از عرصـه   هاي  انديشه
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نه تنها زمينه را براي تحقق آرمان جهـاني شـدن   ، جمعي
، مساعد نساخت بلكه بنا به باور بسياري از انديشـمندان 

هـاي مـذهبي و    به رشد و گسترش جنبشبرعكس منجر 
حتي از نوع افراطي و بنيادگرايانه در كشـورهاي جهـان   

شود كـه ظهـور    مي روشن بدين ترتيب كاملاً. ]16[ شد
 نتيجـه ، طلب مثل القاعـده  تشكيلاتي بنيادگرا و خشونت

اسـت كـه تعلـق بـه     اي  سـتيزانه  دينهاي  طبيعي انديشه
ع شـواهد نـامبرده   در مجمـو . مدرنيسم و مدرنيته دارند

رغم خواست و تمايل نظـري   دلالت بر آن دارند كه علي
هاي مقطعي و سطحي  و همچنين برخي موفقيتمدرنيسم 

 به دليل تعارضـات و ، در ايجاد جهاني واحد و يكپارچه
در عمل بـا  ، اش بنياديهاي  مفروضه متعدد هاي نارسايي

خود موجـب   اين امر به نوبه. شكست مواجه شده است
نويني هاي  و ايدهها  بستر ظهور انديشه، كه به تدريج شد

زيـر چتـر   هـا   و نظريـه  فراهم آيد كه برخي از اين آراء
بخش بعدي مقاله به بررسي . آيند مي پست مدرنيسم گرد

  . پردازد مي ديدگاه اين انتقادي -تحليلي
  

  اش بنياديهاي  ست مدرنيسم و مفروضهپ
، عي از انديشه هـا پيچيده و متنو پست مدرنيسم مجموعه

مـيلادي  60 اواخـر دهـه   هايي است كه در آراء و نظريه
يان ادامه داشته و در حـال  ظهور كرد و هنوز نيز اين جر

پست مدرنيسـم در سراسـر   . باشد مي گسترش و پويايي
ــالات متحــده ــا و اي ــژه در جمــع   اروپ ــه وي آمريكــا ب

دانشگاهيان و مراكز آكادميك و روشن فكـري اشـاعه و   
تـرين   تـرين و اصـيل   از جمله مهـم . يافته استگسترش 

ژان «، »ميشـل فوكـو  «تـوان بـه    مي متفكران پست مدرن
ژان «و  »ژوليـا كريسـتوا  «، »ژاك دريدا«، »فرانسوا ليوتار

با آراء و  تر بيشبراي آشنايي . ]17[ اشاره نمود» بودريار
لازم اســت تــا ، هــاي جنــبش پســت مدرنيســم ديــدگاه
 مـورد توافـق همـه    كـه تقريبـاً   بنيادين آنهاي  مفروضه

  . تبيين شوند، پيروان رويكردهاي پست مدرنيستي هستند
  
، ـ ترديد در ايـن بـاره كـه هرگونـه حقيقـت انسـاني      1

  . ]19[ از واقعيت استاي  بازنمايي عيني و ساده

   شـرح  2003در سـال   (Putnam( همچنان كه پوتنـام 
 كـه  پست مدرنيسم نگرشي است مبتني بـر ايـن  ، دهد مي

تصاوير حقيقت با خود واقعيت در نظر بيننده با هم فرق 
. ]18[ دارند و تصـاوير مـذكور همـواره مـبهم هسـتند     

بايـد   ها بر اين باورند كـه اساسـاً   مدرن بسياري از پست
. را كنـار گذاشـت  » واقعيت«و » حقيقت«هايي نظير  واژه

بيانگر عينيتي تـوهمي و گمـراه كننـده    ها  زيرا اين مقوله
راه ، »پويش براي حقيقت«، در دنياي پست مدرن. هستند

الگوهــا و ، تفاســير پاســخگو، را بــراي قرائتهــاي مفيــد
چنـين   نتيجـه . ]20[ سـازد  مي اثربخش هموارهاي  برنامه

گرايش بـه نـوعي   ، حقيقت و واقعيت ديدگاهي در باره
گرايــي از  در واقــع نســبي. گرايــي خواهــد بــود نســبي
نيسـم اسـت كـه از    هاي بسيار بـارز پسـت مدر   ويژگي

آن در  شناسـانه  شناسانه و نيز هسـتي  ديدگاههاي معرفت
  . گيرد مي حقيقت و چگونگي شناسايي آن سرچشمه باره

  
  ها ها و تعميم ـ نفي كليت2

هـاي تفكـر    يكي از ويژگي، همان طور كه اشاره شد
هاي  تصويرهاي كلي از پديده مدرنيستي گرايش به ارايه
كارگيري اصل تعمـيم پـذيري    هجهان و به همين منوال ب

به همين خاطر تفكر پست . و رويدادهاست در مورد اشيا
كـلان   هاي و فراروايتها  گرايي گونه كليت مدرنيستي اين

، انديشمندان پست مدرن. ]21[ دهد را مورد نقد قرار مي
و هـا   ويژگي اصلي اين نوع تفكر را آزادي از قيد نظريه

هاي فـردي و   ا به تاريخهايي كه فراتر از خود م حكايت
  . دانند مي، بخشند مي معنا نما جمعي
  

  (Otherness) »غيريت يا ديگري« ـ اهميت مؤلفه3
گرايي و نفي  يكي از پيامدهاي فاصله گرفتن از كليت

خـواه  . توجه به ديگري است، هاي كلان از جهان روايت
در واقع . گروه اقليت و يا فرهنگ باشد، اين ديگري فرد

 ديگري از نقد عقلانيت دوران مدرنيته سرچشمه توجه به
معنـا و مفهـوم   ، چرا كه از نظر پست مدرنيسم. گيرد مي

بـه  . كنـد  مـي  خرد و عقلانيت تفاوت چشـمگيري پيـدا  
به تعبير . نيست »خودمرجع«طوري كه خرد تنها مفهومي 
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منطقـي  هـاي   ديگر عقلانيت تنها توجه به اصول و معيار
عاملي است بين ديـدگاهها و  ت، بلكه خرد. خويش نيست

در ايـن معنـا عقلانيـت    . »ديگـري «معيارهاي خـود بـا   
وسـيعتري پيـدا كـرده و خـرد ديگـران يعنـي        محدوده
ها را  فرهنگ ها و خرده ها و معيارهاي ديگر فرهنگ ملاك
رو بنا به بـاور انديشـمندان    از اين. ]22[ گيرد مي بر نيز در
شـناخت علمـي   عقلانيت تنها بـه  ، پست مدرنيسم دوره

تر شدن قلمرو عقلانيت ديگر  محدود نشده بلكه با وسيع
در همـين راسـتا   . گيـرد  مي بر فرهنگي را نيز درهاي  جنبه

 در ســال (Peters) بــه نقــل از پيتــرز( (Rorty) »رورتــي«
معرفـت  هاي  بر اين باور است كه به لحاظ جنبه، 2000

هـاي   فيزيـك و سـاير ميـراث   ، شناختي بين علوم طبيعي
. گونه تفاوتي وجود ندارد فرهنگي مثل فلسفه و دين هيچ

به نظر وي كاركرد فرهنگ به معناي عام كلمـه مشـتمل   
بازنمـايي  ، دين و سـاير ابعـاد فرهنگـي    ،فلسفه، بر علم

مين سـازگاري انسـان بـا شـرايط     أواقعيت نيست بلكه ت
  . ]23[ است
  

  »زبان«و  Discourse)( »گفتمان«ـ توجه به 4
وسعت ، توجه به ديگري، كه ملاحظه شدهمان گونه 

فرهنگ و ميراث فرهنگ  عقلانيت و اهميت فزاينده دايره
از اينـرو  . سـازد  مـي  زمينه را براي گفتمان مهيـا ، جهاني

از . دهـد  مـي  پست مدرنيسم توجه خاصي به زبان نشان
بـا  زبـان تقري ، منظر برخي از انديشمندان پسـت مـدرن  

كه انديشه و ذهنيـت   بدين معني. شود جايگزين عقل مي
از ايـن منظـر   . پذير است انسان با رجوع به زبان توضيح
، شود و به يـك معنـا   مي زبان از حد ابزار ارتباط خارج

 فكـر و انديشـه  ، به ديگر سـخن . شود مي همه چيز تلقي
  . ]23[ انسان چيزي جز زبان نيست

البته بايستي در نظر داشت كه بنا به تعبيـر برخـي از   
اي جهـاني و   بان پديـده ز، ]24[ ا مثل كواله مدرن پست

، خواه گويش محلي باشـد ، بلكه هر زبان همگاني نيست
. در فرهنـگ خاصـي ريشـه دارد   ، خواه يك زبان محلي

بدين ترتيب ترجمه كردن متضمن بيـان معـاني از يـك    
باشد چرا كه با ترجمه نمي تـوان   زبان به زبان ديگر نمي

. زبان ديگر منتقـل كـرد  به  معناهاي باطني و فرهنگي را
  . توان با گفتمان به يكديگر نزديك شد تنها مي

  
پيامـد  : Learning about religion)( يادگيري درباره دين

  دينيپست مدرنيسم براي حوزه تربيت 
جا كه پسـت مدرنيسـم در پـي نفـي هرگونـه       از آن

فراروايت و به طور كلي هر نوع واقعيـت ثـابتي   ، كليت
اي بـا ديـن و مـذهب بـه عنـوان       يانهلذا چندان م، است

كه اديان به طـور اعـم بـه     چرا. بازنمايي واقعيت ندارد
، به همين خاطر. باشند دنبال دستيابي به حقيقت مطلق مي

بـه  ، ستييني حاكم بر تعليم و تربيت پست مدرفضاي كل
تنها تفـاوتي كـه بـين    . سكولاريزم است، مانند مدرنيسم

ربـوط اسـت بـه نحـوه     م، اين دو رويكرد وجـود دارد 
، طـور كـه ديـديم    همـان . با مقولـه ديـن   ها آن مواجهه
در ، دين را به مثابه بخشي از ميراث فرهنگـي ، مدرنيسم

تقابل با علم و عقلانيت قرار داده و در نتيجه بـه دنبـال   
در حالي كه پست مدرنيسم دين . حذف آن برآمده است

 ـ تـوان  را به عنوان بخشي از ميراث گذشـته كـه مـي    ا ت
حدودي به آن توجـه نشـان داد و حتـي از آن اسـتفاده     

با توجه به فـرض  ، از سوي ديگر. پذيرد مي، ابزاري كرد
گرايـي و ارج   بنيادي پست مدرنيسم در خصوص كثرت

امكان گفتمان درباره ديـن فـراهم   ، ها نهادن ساير فرهنگ
الگويي ، دارد اذعان مي، مقدمه بالا و همانطور كه. آيد مي

عبارت اسـت از  ، تر پست مدرنيستي طرح شدهكه در بس
بدين معني كه نظام تعليم و تربيت . يادگيري درباره دين

زمينه كسب دانش درباره ، بندي به سكولاريزم ضمن پاي
در ايـن نـوع   . آموزان فـراهم سـازد   اديان را براي دانش

آموزان به منظور گرويدن به ديـن و   دانش، الگوي تربيتي
در ، بـه عبـارت ديگـر   . بينند ش نميآموز، دار شدن دين

بلكـه بـه ماننـد ديگـر     ، شـوند  تربيت نمـي ، درون دين
تنهـا بـه كسـب اطلاعـات دربـاره آن اكتفـا       ، هـا  حوزه
آمـوزان در نمـاز    براي مثال شركت دانش. ]4[ نمايند مي

تعلـيم و  ، داري و امثال آن روزه، مراسم مذهبي، جماعت
كه آشنا شـدن   حال آن. تربيت در درون دين اسلام است
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تنها كسـب دانـش   ، هاي ديني به صورت نظري با آموزه
  . درباره دين است

  
نقــد و بررســي جهــاني شــدن و تربيــت دينــي در 

  چارچوب پست مدرنيسم
پست مدرنيسم بيش از آن ، طور كه ملاحظه شد همان

نقـدي اسـت بـر مدرنيتـه و     ، كه ديـدگاه نـويني باشـد   
جنـبش پسـت    ،از ايـن نظـر  . بنيـادي آن هـاي   مفروضه

مدرنيسم تا حد زيادي توانسته نقاط ضعف و اشـكالات  
ها نيز  مدرن پست اصولاً. اساسي مدرنيسم را آشكار سازد

در پي محقق ساختن جهـاني واحـد   ، به مانند تبار خود
هـاي   اما جهاني كه عاري از مشـكلات و بحـران   هستند

شناسـي و   به همين خاطر به لحاظ هسـتي . مدرنيته باشد
ي تـر  بيشپذيري  انعطافو  با وسعت نظر، شناسي معرفت

رويكـرد  ، در نتيجـه . شوند مي با جهان و جهانيان مواجه
ايـن  . سـت ا گرا گرا و نسبي رويكردي كثرت، غالب آنان

ها قدرت مـانور   مدرن به پست، خود گرايي به نوبه كثرت
مضاعفي بخشيده است چرا كه به لحاظ نظـري بـا ايـن    

هـا و   فرهنـگ ، هـا  ملت، اقوام رويكرد امكان جمع كردن
 هاي گوناگون در زير چتـر جهـاني واحـد    خرده فرهنگ

  . آيد مي تر فراهم راحت بهتر و
 شـرايطي را بـه وجـود   ، گرايـي  به علاوه اين كثرت

دينـي بـه    آمـوزش آورد كه در آن توجه به ديـن و   مي
امكان آيد كه  مي به نظر، رو از اين. رسميت شناخته شود

مدرنيسـتي   گرايـي پسـت   ايي با كثـرت جمع بين دين گر
دين خرافه تلقـي نشـده و بـه    ، چراكه ديگر. فراهم آيد

عنوان بخشي از ميراث فرهنگـي بشـر ارزش و جايگـاه    
تـر از علـم و    جايگاهي كه نه تنهـا پـايين  . خود را دارد

  . شود مي هم سنگ با آن تلقي فناوري نيست بلكه بعضاً
، جهـاني شـدن   از سوي ديگر براي آن كه در فرايند

و مـدارا يـا   دموكراسـي  ، پذير باشـد  گرايي امكان كثرت
ترين ارزش و همچنين برترين  مهمهمان تساهل و تسامح 

به همين دليل بنـا بـه بـاور غالـب     . شود مي هدف تلقي
تمامي جوامع بايستي در جهـت  ، مدرن انديشمندان پست

دموكراسي تنها  انديشه. بردارند گام حاكميت دموكراسي

سياست و حكومـت خـتم نشـده بلكـه سـاير       عرصهبه 
. گيرد مي قلمروهاي زندگي فردي و جمعي بشر را در بر

صاحب نظر پست مـدرن در  ،  (Giroux) »جيروكس«، لذا
تعليم و تربيت براين باور است كه تربيت سياسـي   حوزه

تـرين هـدف    ترين و اساسـي  با محوريت دموكراسي مهم
 ـ آموزش و پرورش پست مدرن تلقي در . ]25[ شـود  يم

واقع پرورش دموكراتيك به معنـاي آمـاده كـردن نسـل     
دموكراتيـك بـا ديگـران اعـم از     اي  جديد براي مواجهه

 شـيوه . ستا ها ها و ديگر فرهنگ خرده فرهنگ، ها اقليت
كـه   »گفتمـان «دموكراتيك نيز چيزي نيست جز  مواجهه

. ابزار اين گفتمان نيز زبان اسـت . به آن پرداخته شد قبلاً
زندگي مسالمت آميز در كنار ديگران ، در چنين وضعيتي

، باشـد  مـي  مات جهـاني واحـد و يكپارچـه   وكه از ملز
  . گردد مي پذير امكان

تا اين بخش از بحث محسنات و نقاط قـوت پسـت   
تر  ليكن با تاملي دقيق. مدرنيسم مورد بررسي قرار گرفت

ــق ــر و عمي ــرت مــي مشــخص، ت ــي  شــود كــه كث گراي
 خود ركـن اصـلي آن تلقـي    ي كه به نوبهمدرنيست پست
باشد كه يـك سـوي    مي دورواي  همچون سكه، گردد مي

هرچند ايـن نـوع   . آن مثبت و طرف ديگرش منفي است
عقل بشري  شناسانه هاي معرفت محدوديت، كثرت گرايي

اما ، سازد مي و ماحصل آن يعني علم و فناوري را آشكار
ي  گونه نقطـه  يچسراسر نسبي بدون هانسان را در جهاني 

جهاني كه در آن همه چيز متزلـزل  . سازد مي اتكايي رها
ناپـذيري   بوده و در نتيجه هيچ معنا و مفهوم ثابت و خلل

به تبع چنين طرز تلقـي  . را نمي توان از آن انتظار داشت
تواند درست باشد و در عين حال  مي هر چيزي، از جهان
عـين حـال   تواند روا باشـد و در   مي هرچيزي. نادرست

پس انسان پست مدرن بايستي براي پـذيرش هـر   . ناروا
. گونـه ثبـاتي اجتنـاب ورزد    شرايطي آماده بوده و از هر

از اي  گرايي كـه متضـمن گونـه    داري و دين اين دين بنابر
خود بـه خـود   ، براي انسان پست مدرن، باشند مي ثبات

معنا و عبث تلقي شده و حداكثر برداشتي ابـزار   امري بي
 مثال بارز چنـين برداشـتي را  . ه از آن خواهد داشتگون
 طـور كـه   همـان . توان در جهان غرب مشاهده كـرد  مي
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دانيم امروزه در جهان غرب گرايش زيادي بـه اديـان    مي
گرايشـي  . شرقي به ويژه بودائيسم و ذن پيدا شده اسـت 

، درمـاني  كه بخش اعظم آن در جهت كاربردهـاي روان 
. باشد مي مين بهداشت روانيأبخشي و به طور كلي ت آرام

پردازان معاصـر در   كه از جمله نظريه »ميلر«، براي نمونه
معتقـد اسـت كـه    ، باشـد  مـي  ريزي درسي برنامه حوزه
ي مراقبهي برگرفتـه از آيـين بـودايي بايسـتي در      برنامه

  . ]26[ مدارس البته در چارچوبي غيرمذهبي ارايه شود
پسـت   در ايـن دنيـاي  ، همان طور كه مشخص شـد 

عملا جايي براي دين و تربيت دينـي بـه معنـاي    ، مدرن
ماند  مي آنچه كه باقي. وجود نخواهد داشت، اصيل خود

ديني است كه ارتبـاط  هاي  تنها بخشي از تعاليم و آموزه
ن يعني معنويـت و  أاصلي ش خود را با منبع و سرچشمه

. پروردگار قطع كرده اند، عالم روحاني يا به تعبير دقيقتر
همين خاطر در نهايت از نظر توجه به ديـن و تربيـت    به

گونه تفاوت اساسـي بـين مدرنيسـم و پسـت      ديني هيچ
توان نتيجـه   مي بنابر اين. مدرنيسم وجود نخواهد داشت

گرفت كه پست مدرنيسم نه تنها قـادر بـه حـل بحـران     
ي خـود   مدرنيته نمي باشد بلكه بـه نوبـه   معنويت دوره

چرا كه در دنياي پست مدرن  .گردد مي باعث تشديد آن
ثابت فراتر از اجتماع و هاي  ارزش هيچگونه جايي براي

وجـود خيـر مطلـق يعنـي      ها آن تاريخ بشري كه منشاء
در واقع در چنين دنيايي به . اند قائل نشده، خداوند باشد

 كه خود از پيشگامان پست مدرنيسـم تلقـي  »نيچه«تعبير 
نه ارزش ثابـت و  گو پس هيچ. »خدا مرده است«، شود مي

  . ]27[ توان به انسان تحميل كرد مطلقي را نمي
يعني كثرت گرايي عام ، اين وضعيت، از سويي ديگر

گيـر   عواقب خطرناك و مضر ديگـري را دامـن  ، و مطلق
عواقبي كه همگي به انحـاء  . جهان و جهانيان خواهدكرد

مختلف ريشه در بحران معنويت و دور ماندن انسـان از  
نخست بنا به  در درجه. عني خداوند دارنداصل خويش ي

 (Zembylas) به نقل از زيمبالاس( تعبير برخي از محققين
 هرج و مرج و آنارشيسم حاكم خواهد شد، )2000 سال

هرج و مرجي كه در اثر آن هرگونه اقـدامي مهـر   . ]28[
هـاي   دهـه  چنين اقـداماتي در هاي  نمونه. خورد مي ييدأت

تـوان بـه    مـي  براي مثال. شود اخير به كرات مشاهده مي
مقبوليت و گسترش پيـداكردن همجـنس بـازي و حتـي     
ــمي    ــافتن ازدواج رسـ ــروعيت يـ ــر از آن مشـ فراتـ

رشـد و  ، اي اروپـايي بازان در برخي از كشوره همجنس
هنجار شـدن روابـط   ، هاي تك همسري گسترش خانواده

 جنسي پيش از ازدواج و خارج از چارچوب خـانوادگي 
هايي تنهـا بـه    چنين هرج و مرج دامنه. داشاره كر، ]29[

مسايل زناشويي و خانوادگي محـدود نشـده و    محدوده
سياسـت   عرصه. شود مي ساير اركان جامعه را نيز شامل

 الملل گواه بسيار خـوبي بـراي ايـن مـدعا     و روابط بين
اخير بـا رشـد و گسـترش    هاي  چرا كه در دهه. باشد مي

تروريسـم  ، صومتخ، جنگ، مدرنيستي هاي پست ديدگاه
چنان كه بايد و شايد كاهش پيـدا نكـرده    و خشونت آن
اي  مدرنيسـتي چهـره   ثير رويكردهاي پسـت أبلكه تحت ت

. حق به جانب و دموكراسي خواهانه به خود گرفته است
ــ فيلسـوف معاصرــ تعبيـر مناسـبي از      »ادگار مـورن «

. آن دارد آينـده  وضعيت دنياي كنوني و نگراني در بـاره 
  :ويدگ مي وي

ما در عصـري  . بريم مي سره ما در عدم يقين كامل ب«
هاي عظيم فروپاشـي و   كنيم كه در آن جريان مي زندگي

توانـد   مـي  هموارهاي  اما هر تجزيه، تجزيه در كار است
پـس مـا در   . تركيب مجددي را به دنبـال داشـته باشـد   

دانـيم از آن چـه    كنيم كه هنـوز نمـي   مي عصري زندگي
كنيم كه هنوز  مي ما در عصري زندگي. بيرون خواهد آمد

ايـم و انتخـاب خـود را     آن مانـده هـاي   بر سر دوراهـي 
من از انتخاب ميان همكاري و توحش صحبت . ايم نكرده
تر از آن ـ   يعني يا در سطح اروپاـ يا حتي وسيع، ام كرده

 يا به جانب تـوحش ، دهيم مي دست همكاري به يكديگر
ارمنسـتان و  ، رويم ـ مانند وضعي كه در يوگوسلاوي  مي

ها را انتخـاب   هيچ كدام از اين. جاهاي ديگر وجود دارد
  . ]6[ »آينده نامعلوم است. ايم نكرده

راهكارهاي اصولي  كه پست مدرنيسم از ارايه دوم آن
براي فايق آمدن بر بحران هويتي كه از عواقب مدرنيسم 

يل اين نـاتواني را بايسـتي   دل. باشد مي عاجز، بوده است
بهـر حـال   . گرايـي تـام جسـتجو كـرد     در همان كثرت
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پــذيري هويــت ســالم تــا حــد زيــادي نيازمنــد  شــكل
در . برخورداري از شرايطي پايدار و باور به ثبات اسـت 

مدرنيسم نفي هرگونـه ثبـات و پايـداري     حالي كه پست
اين تناقض چيزي جز تداوم بحران هويت و  نتيجه. است
. باشد انسان و انسانيت زدن نمي تيشه به ريشه، ع آنبه تب

منجر بـه  ، پس جهاني شدن در چارچوب پست مدرنيسم
 ـ صـاحب نظـر  »تركي حمد«. تباهي بشريت خواهد شد

اين وضعيت  -علوم سياسي معاصر جهان عرب در حوزه
  :كند مي را چنين تشريح

كوچـك  اي  تمدن امروزي جهان را تا حـد دهكـده  «
تمدن امروزي عمر آدمي را دراز كـرده  . فروكاسته است

. بنياد و مستقل ساخته است -و از فرد موجودي شخص
ايـن   خود انسان كه گويا همـه  اين دستاوردها اما با همه

انتقادهاي ماركس . كارها براي او بوده را تباه كرده است
بيگـانگي و هويـت    هـايش در بـاره   در نخستين نوشـته 

داري به قوت خـود   سرمايهنظام  باختگي انسان در سايه
باقي است و سرمايه داري همچنان جوهر تمدن امروزي 

  . ]30[ »است
اظهار نظر انديشمنداني همچون افراد نامبرده در بـالا  
در مجموع حكايت از آن دارد كه پست مدرنيسـم هـم   
وضعيتي بهتر از مدرنيسم ندارد كه اين امر به نوبه خـود  

متعـدد  هاي  گويي اقضبه اشكالات اساسي و همچنين تن
بـراي  . شـود  مي اش مربوط بنياديهاي  در سطح مفروضه

توان به ارزش گفتمان و زبان در نزد انديشمندان  مي مثال
، همان طور كه خاطر نشان شـد . پست مدرن اشاره كرد

ــدرن   ــت م ــمندان پس ــر انديش ــيچ. ، از منظ ــه  ه گون
بـه عـلاوه   ، همگـاني و جهـاني وجـود نـدارد    »فرازبان«

پـذير   واقعي معاني از زباني به زبان ديگر امكان ترجمان
مطرح است كه تحـت چنـين    سؤالحال اين . باشد نمي

از سـويي   كنـد؟  مـي  شرايطي گفتمان چه معنـايي پيـدا  
گفتمان براي رسيدن به فهم مشـترك و توافـق همگـاني    
ميسر نيست و از سوي ديگرتنهـا راه سـازگاري و درك   

پست مدرنيسم قايل بـه  به علاوه  !شود مي يكديگر تلقي
. باشـد  واحد و قطعي نمـي ، هيچ ملاك و معيار مشخص

در حقيقـت   گيرد؟ مي پس گفتمان بر چه اساسي صورت

آيد كه اين گفتمان نه آغاز معيني و نـه پايـان    مي به نظر
پس حاصـل آن چـه   . داشته باشداي  كننده روشن و اقناع
  خواهد بود؟

ز هــايي موجــب شــده كــه برخــي ا چنــين تنــاقض
به ( (Blake) تعليم و تربيت مثل بليك نظران حوزه صاحب

نيـز بـه ايـن نتيجـه     ) 2000 سال (Barnet) نقل از بارنت
تعلـيم و تربيـت    برسند كه پسـت مدرنيسـم در عرصـه   

كـه بتوانـد در عمـل جـايگزين     اي  نتوانسته حرف تـازه 
  . ]31[ عرضه نمايد، مدرن بشودهاي  انديشه

بررسـي مدرنيسـم و   در مجموع همچنان كه نقـد و  
جهاني شدن فراينـدي محتـوم   ، پست مدرنيسم نشان داد

فراينـد  . ايـم  است كه خواهي نخواهي در آن واقع شـده 
مدرنيسـم و  ( اش جهاني شدن بنا به آبشخورهاي اصـلي 

تبعات منفـي و همچنـين مثبتـي را بـه     ، )مدرنيسم پست
، بحـران هويـت  ، بحـران معنويـت  . ارمغان آورده اسـت 

 هـاي خـانوادگي   بحـران ، يسـت محيطـي  هـاي ز  بحران
، )افزايش طلاق و سسـت شـدن بنيادهـاي خـانوادگي    (

افزايش اعتيـاد و انـواع جـرايم و    ( هاي اجتماعي بحران
 تزلـزل اركـان اجتمـاعي   ، زدگـي  مصـرف ، )ها بزهكاري

هـاي   و در نتيجه بحـران ) ها و هنجارهاي جامعه ارزش(
و  خشونت به ويـژه از نـوع قـومي   ، طلبي جنگ، جهاني
ايـن در حـالي   . و نظـاير آن  تروريسمگسترش ، اي فرقه

هـاي   و نيز آرمان بسترها، ها امكان، است كه جهاني شدن
مثبت و ارزشمندي را براي انسان معاصـر فـراهم آورده   

رشد و پيشرفت علوم و فنون گونـاگون و امكـان   . است
هـا و جوامـع    تـر در بـين ملـت    تر و سريع ارتباط راحت

ارت ديگر در هم نورديدن بعـد زمـان و   به عب، گوناگون
ي ا اي و مـاهواره  مكان كه از طريق شبكه ارتباطي رايانه

اين امر به نوبه خود موجب شـده  . ]16[پذير است  امكان
كه حجم زيادي از اطلاعـات و شـرايط مبادلـه آزاد آن    

دنياي اطلاعـات  ، به همين دليل دنياي معاصر. فراهم آيد
اي كه  پديده. شود عات تلقي ميو حتي عصر انفجار اطلا

از يك سو مثبت است چراكه بـه رشـد آگـاهي انسـان     
كند و از سوي ديگر منفي است چراكه  امروزي كمك مي

ثبـات و سـلامت   ، به دليل گوناگوني و تغييرات دائمـي 
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، به علاوه. دهد رواني انسان را در معرض تهديد قرار مي
را تسـهيل   المللي هاي بين شرايط همكاري، جهاني شدن
احسـاس  ، شـود  اي كـه موجـب مـي    پديده. كرده است

همـين امـر   . مسئوليت و تعلق خاطر جهاني افزايش يابد
ــان  ــه آرم ــده ك ــث ش ــي و   باع ــل دموكراس ــايي مث ه

حفظ محيط زيسـت و  ، طلبي صلح و صلح، آزاديخواهي
، تساهل و تسامح، گفتمان، زدودن هرگونه آلودگي از آن
واع و اقسـام تبعـيض مثـل    دفاع از حقوق بشر و رفع ان

بـه صـورت   ، طبقـاتي و فرهنگـي  ، هـاي نـژادي   تبعيض
، بينـيم  همان طور كه مـي . شعارهاي واحد جهاني درآيد

هاي  با پارادوكس، جهاني شدن فرايندبشريت در ، امروزه
هايي كه با توسل بـه   پارادوكس. گوناگوني مواجه است

مباني و رويكردهـاي حـاكم فعلـي يعنـي مدرنيسـم و      
چراكـه  . وجـود نـدارد   ها آن امكان حل، مدرنيسم تپس

هاي جهاني را  هاي فعلي و عدم تحقق آرمان ريشه بحران
  . بايستي در دوري از معنويت واقعي جستجو كرد

آيـد كـه راه حـل     به نظر مي، با توجه به بحث فوق
هاي جهاني و دستيابي به آمـال و   اصلي رهايي از بحران

بازگشت به ديـن و تربيـت    هاي بشري را بايد در آرمان
گروي و الگـوي   ليكن آيا هر نوع دين. كرد پيگيريديني 

ي سـؤال تربيت ديني قادر به ارائه راه حـل اسـت؟ ايـن    
است كه نه فقط غرب بلكه جهان اسلام نيز با آن مواجه 

جهان ، آيد از نظر گرايش به دين اگرچه به نظر مي. است
ردپاي بسـياري   ليكن. وضعيت بهتري داشته باشد، اسلام

المللي و تبعات سوء جهاني شدن را به  هاي بين از بحران
ــي ــي م ــرد  راحت ــاهده ك ــلام مش ــان اس ــوان در جه . ت

 مثـل ( اي و مذهبي و حتي برادركشـي  هاي فرقه خشونت
نضـج  ، )عـراق  ونسـتان  افغا، اتفاقات مربوط به پاكستان

هــاي  حكومــت، القاعــده هــاي تروريســتي مثــل جريــان
شـيوع انحرافـات   ، هاي طبقاتي يش فاصلهافزا، خودكامه

اجتماعي و اخلاقـي و گسـترش مراكـز فسـاد در ايـن      
همگـي  ، هـا  در مجموع انواع و اقسام بحـران  و كشورها

چندان ، دلالت بر آن دارد كه اوضاع در جهان اسلام نيز
گرايـي و   بخش نيست و به علاوه هر نوع اسـلام  رضايت

در . محسوب شـود  تواند كارآمد نمي دينيالگوي تربيت 

هاي ديني نه تنهـا مثبـت نيسـتند     واقع بسياري از جريان
، نـاكثين . آينـد  زا به حساب مـي  بلكه به نوبه خود آسيب

هاي  نمونه، )ع( مارقين و قاسطين در زمان حضرت علي
  . زا هستند هاي آسيب بارزي از اين نوع جريان

جهـان   زبه عنوان بخشـي ا ، د ديد در ايراناكنون باي
بـا اتكـاء بـه كـداميك از     اسـلامي  تربيت ديني ، ماسلا

ريزي گـردد   بايستي طراحي و برنامه، فكريرويكردهاي 
هـاي   تا ضمن ايجاد بستري مناسب براي تحقـق آرمـان  

بتواند از عهدة مقابلـه بـا   ، ارزشمند و مثبت جهاني شدن
  برآيد؟) جهاني شدن( هاي ناشي از آن ها و آسيب بحران

سماعيل علـي و محمـد جـواد    طور كه سعيد ا همان
هــا و  مكتــب«رضــا در كتــاب خــويش تحــت عنــوان 

بـه  ، اند مطرح كرده» هاي تربيتي در تمدن اسلامي گرايش
، عقلـي ، طور كلي شش رويكرد عمده مشتمل بـر نقلـي  

، عرفاني سلفي و بالاخره صوفيانه و، كلامي، كاركردگرا
برخـي از ايـن رويكردهـا از    . ]32[قابل شناسايي است 

بسته و محدودي ، از چنان نگاه خشك، گري يلفله سجم
برخوردارنــد كــه در نهايــت زمينــه رشــد و گســترش  

هايي كـه   فرقه. اند هايي مثل وهابيت را فراهم آورده فرقه
در تعارض با آرمان وحدت جهان اسلام قرار دارند چـه  

رويكـردي  ، از طرف ديگـر . يند جهاني شدنارسد به فر
ن محدوديتي برخـوردار اسـت   از چنا، مثل گرايش نقلي

توان رشد و گسـترش علـوم و    كه در چارچوب آن نمي
فنون نوين و نيز ساير نقاط مثبت فرآيند جهاني شـدن را  

تمـامي ايـن رويكردهـا در    ، در حقيقـت . انتظار داشـت 
گـويي لازم   از كارآمدي و پاسـخ ، وضعيت جهاني شدن

  . برخوردار نيستند
لـي و همچنـين   البته رويكردهـايي مثـل گـرايش عق   

ي بـا  تـر  بـيش سـنخيت  ، عرفاني به دليل ماهيـت خـود  
به ، در اين ميان. وضعيت فعلي و حتي آينده جهان دارند

ي تـر  بـيش آيد كه رويكـرد عرفـاني از قابليـت     نظر مي
به منظـور افـزايش   ، گردد خاطرنشان مي. برخوردار باشد

هـر  ، عصر حاضر توان پاسخگويي به نيازها و مشكلات
بايسـتي مـورد   ، )عرفاني و عقلي( رويكردها يك از اين

 به طـوري كـه بتـوان   . نظر و بازسازي قرار گيرند تجديد
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هاي تعليم و تربيت مـدرن جهـان    ظامرا در قالب ن ها آن
، چه كه در اين مقاله مـورد نظـر اسـت    پس آن. گنجاند

نگارنده در . صورت بازسازي شده رويكرد عرفاني است
يم و تربيت از نظر عشـق  تعل«كتاب خويش تحت عنوان 

اكنـون  . ]33[دست به چنين تلاشي زده است  »و عرفان
تـوان بـه    مـي ، مستنداتيبايد ديد براساس چه شواهد و 

، براي اين منظور بهتر اسـت . گيري بالا دست يافت نتيجه
  . هاي بنيادين عرفان اسلامي تبيين گردد در ابتدا مفروضه

  
  بنيادين عرفان اسلاميهاي  مفروضه

يش از پرداختن به اين بحث لازم است متذكر شويم كه پ
فصـل مشـترك تمـامي    ، هـاي بنيـادين   اين پيش فـرض 

باشند و از اين نظـر بـين    مي رويكردهاي عرفان اسلامي
و احيانا رويكردهـاي مختلـف عرفـاني تفـاوت     ها  فرقه

به همين دليل است كه با رجعت به . اساسي وجود ندارد
ز مكتب واحدي تحـت عنـوان   توان ا ها مي اين مفروضه

است كه غالـب  اي  اين نكته. عرفان اسلامي صحبت كرد
 و34[ انـد  كيد قـرار داده أنيز آن را مورد ت عرفان پژوهان

35[ .  
  
  ـ اصل وحدت وجود1

يعني وجود يا همان هستي يك حقيقت واحد اسـت  
وحـدت  . حقايق گونـاگون و متبـاين باشـد   ، و نه اينكه

ود عـين  سـت يعنـي وج ـ  حقيقـه ا  وحدت حقه، وجود
در عـروض    ج به واسطهبدون اينكه احتيا. وحدت است

، بـه ايـن ديـدگاه    بنـا . در ثبوت داشته باشـد  يا واسطه
حقيقت يكي بيش نيست و هر چه در جهان هست تنهـا  

 ت اقـدس الهـي  از همان حقيقت واحد يعني ذااي  جلوه
تـوان چنـين نتيجـه گرفـت كـه       رو مـي  از اين. باشد مي

اما . گوناگون و كثير هستند، مظاهر حق تعاليتجليات و 
، بنابراين از اصل وحدت وجود. ]36[ هستي يگانه است

وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت انشعاب 
  . كند مي پيدا

  
  ـ اصل ظاهر و باطن2

شود كـه   مي بنا به اصل وحدت وجود چنين استنباط
، نخسـت . عالم هستي از دو بخش تشـكيل شـده اسـت   

. جهان هستي است وحدت كه همان باطن و ريشه سپهر
اين سپهر چيزي نيست جز باري تعالي و صـفات ذاتـي   

ايـن سـپهر قلمـرو تمـامي     . سپهر كثرت است، دوم. او
بـه  . موجودات است يا به تعبير ديگر تجليات الهي است

باطن جهان هستي تعلق به عالم غيـب  ، تعبير غالب عرفا
علق عالم ملـك يـا جهـان    يا ملكوت دارد و ظاهر نيز مت

  . ]37[ محسوسات است
. كند مي هويت انسان نيز از اصل ظاهر و باطن پيروي

و )عـالم ملـك  ( از عالم ناسـوت اي  در واقع انسان آميزه
جسـماني و  هـاي   جنبـه . اسـت  )عالم ملكـوت ( لاهوت

معنوي هاي  اش تجلي ناسوتي بودن وي و جنبه اجتماعي
از اين نظر است كـه  . تاش تبلور لاهوتي اوس و الوهيتي

، كاينـات  انسان عالم اصغر و جهان هسـتي و مجموعـه  
دو در باطن از يـك   شوند چرا كه هر مي عالم اكبر تلقي

به . نمايند مي جنس بوده و از اصل وحدت وجود پيروي
عارف  »ابن عربي« همين خاطر به اعتقاد عرفايي همچون

 -بزرگ جهان اسلام در قرن ششم و هفتم هجري قمـري 
از ايـن  . عالم اصغر يا انسان رونوشتي از عالم اكبر است

ن كامـل  رسد كـه انسـا   مي عربي به اين نتيجه ابن، مقدمه
كند كـه در برخـي از    وي نقل مي. صورت رحمان است

خلق آدم علـي صـوره   «روايات نيز چنين آمده است كه 
  . ]38[ »الرحمن

خود دين نيز از اصل ، علاوه بر جهان هستي و انسان
بنـا بـه ديـدگاه عارفـان     . كنـد  مـي  ظاهر و باطن پيروي

، ترين منبع و نشانگر دينـي  قرآن به عنوان عمده، مسلمان
يعني ظاهر كلام آن يك چيـز  . داراي ظاهر و باطن است

البته ظـاهر و بـاطن   ( است و باطن معنوي آن چيز ديگر
در ذيل مبحثي  ابونصر سراج. )منافاتي با يكديگر ندارند

بـه موضـوع ظـاهر و بـاطن قـرآن       »سـتنبطات م«به نام 
قرآن داراي  )1 :كلام او چنين است پرداخته كه خلاصه
سنت كـه شـامل قـول و فعـل      )2، ظاهر و باطن است

بـه همـين دليـل    . ]37[ معصوم است ظاهر و باطن دارد
با دين تنها به سطوح ظاهري  عرفاي مسلمان در مواجهه
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بـاطني آن   هـاي  در جسـتجوي جنبـه   آن اكتفا نكـرده و 
  . ]39[ اند بوده

 اين است كه ماهيـت بـاطن ديـن چـه     سؤالاكنون 
باطن دين هماهنگ ، چنانچه مشخص شد تواند باشد؟ مي

، عرفان اسـلامي  با تبيين هستي شناسانه و انسان شناسانه
بـاطني  هاي  در واقع آموزه. حكايت از عالم لاهوت دارد

يقـت  دين به عالم لاهوت كه قلمرو هسـتي مطلـق و حق  
سـپهري كـه مطلـق بـوده و     . دلالت دارد، كاينات است

تفاوت بارز سپهر وحـدت بـا   . ثبات برآن حكمفرماست
 سپهر كثرت در همين ويژگي يعني ثبات و نسبيت ديـده 

در حالي كه قانون نسبيت بر سپهر كثرت حاكم . شود مي
در قلمرو وحدت هر چـه هسـت ثابـت اسـت و     ، است
هـاي   آمـوزه  نسـبيت  و باتث لالت براين نتيجه د. مطلق

به عبارت ديگر قشر يا صدف . باطني و ظاهري دين دارد
و تعاليمي دارد كه ماهيت نسبي ها  دين حكايت از گزاره

و تعاليم تا حد زيـادي تـابع عوامـل    ها  اين گزاره. دارند
. باشـند  مـي  فرهنگي و نظاير آن، تاريخي، مكاني، زماني

يـن حـاوي   اين در حالي اسـت كـه گـوهر يـا مغـز د     
. نماينـد  مـي هايي است كه از اصل ثبات پيروي  واقعيت

هاي  ها به هيچ وجه تابع شرايط و محدوديت اين واقعيت
  . باشند گوناگون نمي

  
آن در  جهاني شـدن و تربيـت دينـي متناسـب بـا     

  چارچوب عرفان اسلامي
كـه از  »نگـري  گرايي در عين مطلـق  نسبي «پذيرش اصل

 نين اصل ظاهر و بـاطن نتايج اصل وحدت وجود و همچ
توانـد جمـع بـين مدرنيسـم و      مـي  بـه نـوعي  ، باشد مي

ــه ويژگــي  . مدرنيســم باشــد پســت ــدين صــورت ك ب
نگري و فراروايتي مدرنيسم را دارد اما نه با تكيه بر  مطلق

 )يا به اصطلاح عرفا عقـل جزيـي  ( عقل ابزاري مدرنيته
بلكه با توسل بـه معرفـت شـهودي يـا همـان آگـاهي       

كـه بـه تعبيـري بـه آن عقـل       )اشراق( دروني بلاواسطه
 هبـدين ترتيـب حيط ـ  . ]15[ شـود  مي شهودي نيز اطلاق

هـاي علـوم مـدرن غربـي      قطعيت و ثبات ديگـر يافتـه  
يا ، ]15[آن امر قدسي و معرفت آن  باشد بلكه حيطه نمي

اش  به تعبير ديگر هسـتي بـدون تعـين و صـفات ذاتـي     
بـدين  . شـد با زيبايي و آگاهي ذاتـي مـي  ، مچون عشقه

ترتيب علوم مدرن غربي همچنان كه انديشمندان پسـت  
و هـا   توانند يافتـه  كه نمي به دليل آن، اند مدرن نشان داده

بايستي ، قطعي و جهان شمولي را ارايه دهند، نتايج مسلم
يعنـي   تغيير وضعيت داده و به سپهر كثرت منتقل شـوند 

 در عوض اين علوم. ن حاكم استآجايي كه نسبيت بر 
مدرن بايستي جاي خود را به دانشي دهنـد كـه ضـمن    

ي  تواند مدعي جهان شمولي و ارايـه  مي ثبات قطعيت و
اين دانش به تعبير . تصويرهاي كلان از جهان هستي شود

شود يعني دانشي كه به ذات  مي ناميده»علم قدسي«، نصر
 شـود  مي مربوط، و سرشت انسان كه همانا فطرت اوست

ان است كه عالم اصغر را بـه عـالم   اين دانش هم. ]15[
 ايـن دانـش چيـزي   . نمايد مي متصل )جهان هستي( اكبر

به همـين  . هستي و باطن جهان  نيست جز آگاهي درباره
 دليل اين معرفت از راه عقل ابزاري و استدلالي كه پايـه 

آيـد   حاصـل نمـي  ، مدرنيسم غربي بر آن نهاده شده بود
همـين جهـت    بلكه مبناي آن عقل شهودي اسـت و بـه  

آن  ازهـا بـوده و دانـش حاصـل      مشترك تمامي انسـان 
ايـن   بيـان و ارايـه  . باشـد  مي يقيني و تغييرناپذير، قطعي

كلامي رايج كه مـورد پـذيرش   هاي  دانش نيازي به زبان
چرا كه زبانهاي . ندارد، انسان مدرن و پست مدرن است

 يـا تجربـي   رياضـي و  -منطقـي هاي  رايج حاوي گزاره
. توانند بيانگر دانش شهودي باشند بنابراين نمي ،باشند مي

در نتيجه براي بيان آن بايستي از زبـان خـاص خـودش    
  يعنــي توســل جســتن بــه زبــان     . اســتفاده كــرد 

در . )گـروي  حـق ( اخلاقيات و مغز ديـن ، عواطف، هنر
 اخلاق، )شناسي حقيقي به معناي زيبايي( هنر، واقع عشق

ثابت  جنبه( گوهر دينو  )عام و ثابت اخلاقيهاي  جنبه(
زبـان مشـترك   )غير الهي تمامي اديان الهي و حتي بعضاً

  هـايي كـه موجـب     يعني زبـان . آيند مي گفتمان به شمار
  همدلي و توافـق همگـاني شـده و عـلاوه     ، فهم مشترك

 هـا  آن بر آن نيازي به ترجمه نيز ندارنـد چـرا كـه درك   
 -شـرايط اجتمـاعي   حضوري و بلاواسطه بوده و وابسته
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مولانا اين زبان مشترك را چنـين  . باشند فرهنگي نيز نمي
  :]40[ كند مي توصيف

  م زبانـرك هــد و تـا هنــاي بس
  گانگانـون بيـرك چـا دو تـبساي  

  تـپس زبان محرمي خود ديگر اس
  تـتر اسـاني بهـدلي از هم زبـهم
  ر ايما و سجلــق و غيــر نطــغي
  ز دل مان خيزدـزاران ترجـد هـص
رويكردهاي پست مدرنيستي كـه   دين ترتيب نقيصهب

براي گفتمان و رسيدن به توافق مشـترك و همگـاني از   
 هاي كلامي وابسته به شـرايط نسـبي اسـتفاده    همان زبان

با توجه به اين . شود مي در نگاه عرفاني برطرف، كنند مي
با شود كه از نظر عرفان اسلامي  مي مشخص، توضيحات
، بنيادين آن يعنـي اصـل وحـدت    هاي مفروضه توجه به

دسـتيابي  ، كيد بر عقل شهوديأباطن گرايي و همچنين ت
  . باشد مي بسيار مطلوب به جهاني واحد

روشن است كه در چنين جهان واحـدي ديـن    كاملاً
داري و تربيت ديني نه تنها مورد غفلـت خواسـته و يـا    

گيرنـد بلكـه بـرعكس از اولويـت و      ناخواسته قرار نمي
چرا كـه بـاطن و ذات انسـان از    . خوردارندضرورت بر

روح الهي بوده و لذا انسان بنا به سرشتش رو بـه سـوي   
، موجـب سـردرگمي  ، بنابراين غفلـت از ديـن  . او دارد

عـلاوه بـر   . گردد مي نهايت نابودي انسان گمراهي و در
سـاز وحـدت بـين     اش زمينـه  دين در معناي عرفاني، آن

تربيت ، به تعبير ديگر. باشد مي ها و جوامع مختلف انسان
ديني عرفاني در تقابل و تعارض با جهاني واحـد قـرار   

هـاي   گيرد چرا كه رويكرد عرفاني بنـا بـه مفروضـه    نمي
از ايـن  ، گرايـي  بنيادين خود يعني اصل وحدت و باطن

قابليت برخوردار است كه بتواند با ديگر اديان و مذاهب 
 عي توافق بافصل مشترك پيدا كرده و بر اساس آن به نو

اين توافـق ناشـي   ، همچنان كه اشاره شد. نايل آيد ها آن
گـروي رويكـرد عرفـاني     گرايي و وحـدت  از وجه باطن

گوهر اديـان تعلـق بـه    ، است چرا كه بنا به اين رويكرد
بـاطن  ، در نتيجـه . قطعيـت و ثبـات دارد  ، سپهر وحدت

غيرالهي يكي بـوده و از   تمامي اديان الهي و حتي بعضاً

شايد با اشاره به همـين  . ندارنداي  نظر تفاوتي ريشهاين 
واعتصـموبحبل االله  « فرمايـد  يد مـي معناست كه قرآن مج

بزنيـد و   نـگ يعني به ريسمان الهي چ »او لاتفرقو جميعاً
  . )102آيه ، سوره آل عمران( پراكنده نشويد

گرايي و وحدت گـروي بـه    اين باطن، از سوي ديگر
اديـان و چشـم پوشـي از     معناي ناديده انگاري كثـرت 

نيست بلكه بنا به اصل وحدت در كثـرت و   ها آن پوسته
دين داري و تربيت ديني بـه معنـاي   ، كثرت در وحدت

تعهد و التزام به اديـان مختلـف هـيچ    ، گرايش، شناخت
تبايني با پذيرش وجه باطني و مشـترك اديـان نخواهـد    

 ـ اصولا پوسته. داشت ق اديان نيز به عنوان بخشي كه تعل
از جايگاه ، به سپهر كثرت و به تبع آن عالم نسبيت دارند

 چـرا كـه اساسـاً   . و اهميت خاص خود برخوردار است
ناپـذير از جهـان هسـتي و     سپهر كثرت بخشـي جـدايي  

بدين ترتيـب در فراينـد جهـاني    . باشد مي هويت انسان
 ـ   ه جهـاني  شدن نه نيازي به حذف دين بـراي رسـيدن ب

ن و مقام دين در حـد سـاير   أواحد است و نه به تنزل ش
. باشد مي احتياج، در طول تاريخ دستاوردهاي دنيوي بشر

آشكار است كه چنين برداشـتي از ديـن نـه تنهـا      كاملاً
بلكه بـه  ، باشد موجب ازدياد بحرانهاي دنياي معاصر نمي

هـاي   ثير بسيار زيادي در حل غالـب بحـران  أخود ت نوبه
خواهد داشـت   جهاني از جمله بحران معنويت و هويت

دوري انسـان   ها تا حد زيادي نتيجـه  چرا كه اين بحران
 امــروزي از ديــن و انكــار خــدا و يــا بــرعكس نتيجــه

هاي افراطي نسبت به دين و به تبع آن اعمال  نگري قشري
هـاي   توان به خشـونت طلبـي   مي براي نمونه( غيرانساني

هاي بوسني و هرزگوين  عام قتل، هاي افراطي صهيونيست
  . باشند مي، )اشاره كرد، اقدامات تروريستي القاعده و يا

  
  گيري نتيجهبحث و 

جهـاني  ، در مجموع اين تجزيه و تحليل نقادانه نشان داد
 شدن فرايندي است كه با سرعت بسيار زيادي بـه پـيش  

رسد گريـزي از آن نمـي    مي رود به طوري كه به نظر مي
 فرايند، دهند مي كه تجارب تاريخي نشان همچنان. باشد

براســـاس خاســـتگاه مدرنيســـتي و جهـــاني شـــدن 
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هاي متعدد جهاني مثل بحران  بحران اش با مدرنيستي پست
هـا و   و نيـز محـيط زيسـت و جنـگ    هويـت  ، معنويت
 سـلامت پـيش  بـه  همـراه بـوده و   ، هاي متعدد خشونت

ايـن اخـتلالات بـه لحـاظ فلسـفي ناشـي از       . رود نمي
هــا  آن اي هــاي مفروضــه مشــكلات نظــري و نارســايي

مدرنيسم در دام قطعيـت و فراروايتـي گرفتـار    . باشد مي
ــه ســوي انحصــارطلبي  ــت او را ب ــه در نهاي ــده ك ، آم

. دهـد  مـي  خواهي و به نوعي ديكتاتوري سـوق  تماميت
اسير ، پست مدرنيسم هم خود را در نسبيت و كثرتي تام

نسبيت و كثرتي كه انسان را بـه  . و سرگردان كرده است
در ايـن  . سپارد مي و اورا به دست نابوديناكجاآباد برده 

 از توانمنـدي بـالايي در  عرفـان اسـلامي    رويكـرد بين 
. باشـد  ينـد جهـاني شـدن برخـوردار مـي     امواجهه با فر

هاي اين رويكرد كه قابليت بالايي بـه   ويژگيترين  عمده
  :عبارتند از، اند آن بخشيده

  
فراهم آوردن امكان گفتمـان بـا سـاير اديـان و      -1

  ها آن ابي به وحدت بادستي
 هاي بنيادين يعنـي اصـل   از همان مفروضهبه پيروي 

سـالكان و پيـروان   ، گرايـي  بـاطن  و اصلوحدت وجود 
 هاي قشري و پوسـته  به دنبال گذر از لايه، طريق عرفاني

رسيدن به ذات و گوهر واحد جهان هسـتي  ، در نتيجهو 
پـي  در ، از اينرو به جاي دامن زدن به اختلافات. هستند

معرفت حقيقي يعني مشـاهده مشـتركات كـه در اصـل     
، پيروان اين رويكرد. باشند مي، همان حقيقت واحد است

ديگران را نيز به ديـدن حقـايق بـاطني واحـد دعـوت      
  :]41[ فرمايد همچنان كه حافظ مي. ندنماي مي

  جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
  دـانه زدنـون نديدند حقيقت ره افسـچ

حالي است كه رويكردهاي پست مدرنيسـتي   اين در
هـا   تفاوتنيز در پي وحدت جهاني هستند اما با تكيه بر 

هـا را   اختلافـات و كثـرت  ، به ديگر سـخن ، ها و كثرت
ديده و سپس به دنبال رسيدن بـه وفـاق جهـاني     تر بيش

فرآيندي كه دشواري آن به روشني قابل رؤيـت  . هستند
  . است

  
 جايگاه محوري انسـان ارج نهادن به نقش و  -2
  )نوعي انسان مداري عرفاني(

انسان را در جايگاهي رفيـع نهـاده   ، رويكرد عرفاني
ــت ــراي  . اس ــد ب ــري از اراده خداون ــه او را تعبي چراك

خلق االله آدم «عبارت . داند نماياندن خويش در وجود مي
موجب شـكافي عميـق در مواضـع ميـان     » علي صورته

چراكه . گرايان شد ا سنتي مسلكان سلفيپيروان عرفان و 
در » ه«ضـمير  بر اين باور بودند كه مـراد از  ، گراها سنت

يعني خداوند انسـان را بـه همـان    . انسان است، صورته
 ـ، در حالي كه از نظر عرفا. ه آفريدصورتي آفريد ك راد م

در چارچوب رويكرد . ]32[خداوند است ، از اين ضمير
 ـ  عرفاني مي مـداري   ا انسـان توان به نوعي از اومانيسـم ي
به همين دليل است كـه در مكتـب عرفـان    . دست يافت

از خودشناسـي آغـاز   ، سير و سـلوك معرفـت  ، اسلامي
من عرف نفسه فقـد  «ي چراكه بنا به حديث نبو. شود مي

هـركس خـود را شـناخت خـداي خـود را      » عرف ربه
توان نتيجـه گرفـت كـه     بنابراين مي. ]33[ شناخته است

نقشـي  ، ه سرمنشأ خود يعني خداوندانسان بنا به اتصال ب
اتصـال بـه   . نمايـد  اصلي در صحنه جهان هستي ايفا مي

تفاوت ديدگاه اومانيسـتي مدرنيسـم و عرفـان    ، خداوند
تواند تضـمين   ليكن اين نقش محوري مي. اسلامي است

كننده امكان گشـايش مسـير رشـد و ترقـي انسـان در      
شـه  اگـر اندي ، به ديگر سـخن . هاي مختلف باشد عرصه

تا حدودي باعث اعتمـاد بـه انسـان و    ، اومانيستي غرب
عقلانيتش و در نتيجه دستيابي به علـوم و فنـون جديـد    

اين كار از عهده نگاه انسـان مدارانـه عرفـاني نيـز     ، شد
  . آيد برمي
  

  ل و تسامحويژگي مدارا يا تساه -3
، بـا نـرمش  ، مكتب عرفان اسلامي در برابـر مردمـان  

ر كلي تساهل و تسـامح برخـورد   پذيري و به طو انعطاف
هاي فراواني در تاريخ تصوف و عرفان  حكايت. نمايد مي

ايـن  . كنـد  مـي اسلامي وجود دارد كه اين امر را تأييـد  
  شد كه پيروان مسلك عرفاني در برابر  ويژگي موجب مي
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  هــا در خانقــاه و  حضــور پيــروان ســاير اديــان و آيــين
  و ذكــر شــركت آنــان در مراســم عرفــاني مثــل ســماع 

  ايـن  . رويـي برخـورد نماينـد    بـا گشـاده  ، خفي و جلي
  پديــده يعنــي اجــازه حضــور پيــروان ديگــر اديــان در 

هنوز در هندوسـتان  ، خانقاه و شركت در مراسم عرفاني
شـود   مشاهده مي، و ديني است كه داراي كثرت فرهنگي

  دانيم اين قابليت مهم كه مكتـب   همان طور كه مي. ]42[
  لازمـه دسـتيابي   ، ز آن برخوردار اسـت عرفان اسلامي ا

  آرمـاني كـه از   . بشر به صلح و دوستي در جهان اسـت 
لـيكن  ، آيـد  قوت پديده جهاني شدن به حساب مي نقاط

  تـاكنون بـه تحقـق    ، با وجود خصايص منفـي مدرنيتـه  
  . نپيوسته است

  
  امكان ايجاد توازن بين عام و خاص -4

اني شدن به طور كلي در باب پيامدهاي فرهنگي جه
گرايـي   برخي معتقد به عام. دو ديدگاه عمده وجود دارد

بدين معني كـه جهـاني شـدن موجـب     . فرهنگي هستند
قومي و ، هاي محلي حذف و يا استحالة فرهنگ، تضعيف

تر و جهاني كه همانـا   ها در فرهنگي بزرگ خرده فرهنگ
ينـد  ابه عبارت ديگر در فر. شود مي، ستفرهنگ غربي ا
هاي محلي به نفـع فرهنـگ غالـب     رهنگف، جهاني شدن

كنـار  ، غربي كه همان فرهنگ متعلق بـه مدرنيتـه اسـت   
نظـران بـه    بعضـي از صـاحب  ، از طرف ديگـر . روند مي

موجـب  ، عكس معتقدند كه جريان غالب فرهنگ غربـي 
هـا شـده و در نتيجـه     افزايش مقاومـت ديگـر فرهنـگ   

ي تـر  بيشقومي و محلي با شدت و انسجام هاي  فرهنگ
 ـ . نماينـد  آرايي مي برابر فرهنگ مسلط صف در ر ايـن ام

هـاي محلـي    فرهنگ شود كه زمينه براي رشد موجب مي
بـا   هـا  آن ها و در نهايت تعارض و تقابـل  فرهنگ وخرده

متخصصين از اين پديـده  . فرهنگ عام جهاني فرآهم آيد
  . ]16[برند  گرايي فرهنگي نام مي اصتحت عنوان خ

ــاني ــرد عرف ــا ، در رويك ــبيت و بن ــذيرش نس ــه پ   ب
  ، مطلق در كنـار يكـديگر كـه پيشـتر از آن بحـث شـد      

. آيد امكان برقراري توازن بين عام و خاص به وجود مي
  به طوري كه هم تعلق بـه فرهنگهـاي محلـي داشـت و     

  ، )وجـوه فرهنگـي مثبـت   البتـه  ( هم با فرهنـگ جهـاني  
  . سازگار شد

  توجه به تمامي ابعاد وجود انساني -5
بـه طـور   ، بتوانـد شود كـه   يكردي ديده ميرو تر كم

ود انساني را مورد توجـه قـرار   متوازني تمامي ابعاد وج
، همان طور كه ديديم تكيه بر عقلانيت و در نتيجـه . دهد

هاي بنيـادي   انسان از جمله ويژگي) ذهني( بعد شناختي
، مدرنيسم بـا نقـد آن   در حالي كه پست. مدرنيسم است

. ابعاد وجودي انسان فراهم كرد زمينه را براي طرح ديگر
بــر بعــد ، بــه طــوري كــه امــروزه در تعلــيم و تربيــت

شناسـي و بعـد عـاطفي متربـي تأكيـد بسـياري        زيبايي
، اين در حالي است كه در مكتب عرفان اسلامي. شود مي

توجه . زمينه طرح و توجه به تمامي اين ابعاد وجود دارد
مكتـب بـه    خود حكايت از توجه ايـن ، به قلب و شهود

البته برخـي  . بعد عاطفي انسان و نقش و اهميت آن دارد
در ، قلب و شـهود ، بر اين گمانند كه در مكاتب عرفاني

در حالي كـه در مكتـب اصـيل    . تقابل با عقل قرار دارد
گـواه ايـن   . شـود  چنين تقابلي ديده نمي، اسلامي عرفان

مدعا را در شخصيت پيشروان و حتي پيروان اين مكتب 
توان مـدعي شـد كـه     چگونه مي. توان مشاهده نمود مي

عطار نيشـابوري و  ، عربي ابن، حافظ، شخصي مثل مولانا
در حالي كه آثار . اند از عقلانيت به دور بوده ها آن نظاير

آنچه كه در اين . هاي نغز آنان سراسر پر است از حكمت
مكتب قابل طرح است نه تقابـل و تعـارض دل و عقـل    

. اسـت  هـا  آن گاه و حد و مرز هر يك ازبلكه تبيين جاي
محدوده عقل جزيـي يـا همـان عقلانيتـي كـه امـروزه       

عالم ملك يا همان سـپهر كثـرت و نسـبيت    ، شناسيم مي
عالم ملك يا همان سپهر ، در حالي كه محدوده دل. است

در مكتب عرفـان  ، از سوي ديگر. وحدت و مطلق است
م كه عبارت شوي با نوع ديگري از عقل آشنا مي، اسلامي

اين خود دال بر آن است كه معنـا و  ، است از عقل كلي
بسيار فراتر ، مفهوم عقلانيت در نزد مكتب عرفان اسلامي

لـذا عقلانيـت   . از عقل جزيي يا همان عقل ابزاري است
تر از آنچـه بـه    اي بسيار وسيع گستره، در عرفان اسلامي

نـوع   توان نتيجه گرفت كه اين پس مي. دارد، آيد نظر مي
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هـاي   قادر به برطـرف نمـودن اشـكالات ديـدگاه    ، نگاه
قابليـت  . ]33[اسـت  ، مدرنيستي در خصوص عقلانيـت 

فوق يعني توجه به تمامي ابعاد وجود انساني و به ويـژه  
بستر مناسـبي را  ، در شناخت و كسب معرفت ها آن نقش

تربيتـي كـه بتوانـد    . آورد براي تربيت معنوي فراهم مـي 
نويت و همچنين هويت عصر حاضر بحران معپاسخگوي 

  . باشد
  

پذيري براي  قابليت ايجاد حساسيت و مسئوليت -6
  انسان معاصر در جهت حفظ محيط زيست

طور كه گفته شد تخريب محيط زيست از جمله  همان
به . دشو رانهاي عصر جهاني شدن تلقي ميترين بح عمده

، ينـد اهاي مربـوط بـه ايـن فر    همين دليل يكي از آرمان
كشورهاي مختلف و به طـور كلـي   ياري و همكاري هم

هـاي زيسـت محيطـي     ها در جهت كاهش تخريب انسان
لذا هر نوع مكتب و رويكردي كه از قابليت بالايي . است

ــاد    جهــــــــــــــــــت ايجــــــــــــــــ
  مـورد  ، زيست برخـوردار باشـد   انگيزه براي حفظ محيط

در اين ميان رويكرد تربيتـي عرفـان   . گيرد توجه قرار مي
  هـاي بنيـادي و    يـل همـان پـيش فـرض    بـه دل ، اسلامي

قابليـت بـالايي   هـايش از چنـين    همچنين سـاير آمـوزه  
  چراكه بنا به اصل وحـدت و نيـز   . ]34[برخوردار است 

اهي مكـانيكي و  جهان را به صورت دسـتگ ، گرايي باطن
د بلكه معتقد است كـه حيـات در آن   بين فاقد حيات نمي

  ته شد رابطه طور كه گف همان، از سوي ديگر. جريان دارد
  انســان و جهــان هســتي براســاس رابطــه عــالم اصــغر 

به طـوري كـه عـالم اصـغر     . شود با عالم اكبر تبيين مي
  بنـابراين انسـان جـداي از    . رونوشتي از عالم اكبر است

  بـه عـلاوه در نگـاه    . فاقد معنا خواهد بود، جهان هستي
جهان هستي ، ديگران، انسان با خدارابطه ، عرفان اسلامي

  پـس چطـور   . گيـرد  كائنات براساس عشق شكل مـي  و
تواند با نگاهي خصمانه و خودخواهانه كمر به  انسان مي

  نابودي محـيط زيسـت ببنـدد در حـالي كـه بايـد بـه        
  . آن عشق بورزد
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